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اضطراب، افسردگی و خستگی مزمن از جمله 

مشکلاتی است که بسیاری از این مادران با 

آن دست وپنجه نرم می کنند.

حمایت «شهرزنان» از مادران کودکان دارای 

اختلالات تکاملی، سرمایه گذاری روی آینده ای 

روشن تر برای همه  کودکان است؛ چراکه این 

مادران، زنانی قوی و بااراده هستند. آن ها 

با عشق و فداکاری، تمام تلاش خود را برای 

کمک به رشد و پیشرفت فرزندانشان انجام 

می دهند. این مادران الهام بخش بسیاری 

از افراد هستند و نشان می دهند که عشق و 

امید، حتی در سخت ترین شرایط، می تواند 

پیروز شود. با حمایت از این مادران، ما به 

جامعه کمک می کنیم که در پذیرش آنان، 

همدلی و برابری شریک باشد.

 ایده خلق چنین فضایی از کجا به 

ذهنتان رسید؟

ایجاد یک هویت و برند منحصربه فرد، جذاب 

و قوی مرتبط با زنان، از اهداف اصلی ماست. 

هرگاه کوه مشکلات در مقابلمان قد کشیده، 

هرگاه دره نیستی پیش پایمان گسترده شده و 

هرگاه دریای غم روی دلمان تلنبار گشته است، 

صدای کسی از پشت سر به گوشمان رسیده 

است که: «مرد باش و استقامت کن». غافل 

از اینکه در دنیای زنانه، مردانه زندگی کردن 

سرانجامی جز ضرر و زیان ندارد.

ما زنان باید بیاموزیم که برای زندگی بهتر، زن 

باشیم و زنانه زندگی کنیم. زن بودن معجزه 

است؛ معجزه ای از جنس عشق و مهربانی. 

به خودمان و روحمان احترام بگذاریم و زن 

بودنمان را دوست داشته باشیم.

 در این مسیر چه مشکاتی داشتید 

به عنوان یک بانوی کارآفرین؟

دو مشکل اساسی داشتم: اول، پیش داوری 

و کلیشه های جنسیتی؛ دوم، شبکه های 

تخصصی محدود. اما همراهی مادرم، پسرم 

و خواهرم به من خیلی کمک کرد. آن ها با 

مشورت، همراهی و همفکری در این مسیر، 

به ویژه در پشت سر گذاشتن سختی ها، به 

من یاری رساندند.

زی هم  ا ند ین مسیر سنگ ا ر ا  د

برایتان بود؟

بله، متأسفانه خاطره تلخ من، تلاش برخی 

افراد، به ویژه زنان، برای کم ارزش جلوه دادن 

تلاش ها و موفقیت های یک زن کارآفرین 

نگیزه های دیگر  و نسبت دادن آن ها به ا

نایی های فردی  به جای شایستگی و توا

است. بسیار مهم است که زنان کارآفرین 

ز یکدیگر حمایت کنند و شبکه ای قوی  ا

از پشتیبانی ایجاد کنند. باید تلاش کنیم 

رست شکسته شوند و  د ی نا تا کلیشه ها

زنان کارآفرین، به عنوان افرادی توانمند 

ر  یت قرا م و حما حترا ، مورد ا یسته و شا

گیرند. هنوز راه بسیاری برای رسیدن به 

محیط کارآفرینی عادلانه و حمایتی برای 

زنان باقی مانده است. امیدوارم با افزایش 

آگاهی و حمایت متقابل، شاهد تغییرات 

ن  شیم و به عنوا ین زمینه با ر ا مثبتی د

یک زن کارآفرین، با تلاش و پشتکار خود، 

 ، بیم ست یا نه تنها به موفقیت شخصی د

بلکه الهام بخش دیگر زنان نیز باشیم.

 شما در این ابداع چقدر زمینه اشتغال 

برای دیگر زنان را فراهم کرده اید؟

۵ هزار و3۰۰ نفر در کل ایران.

 وچشم اندازی که برای رشد شهر 

خودتان پیش رو دارید؟

 ، ن نوا زی با سا نمند هی و توا ن د ما سا

بهبود فضای کسب وکار، توسعه و ارتقای 

، پیگیری برای  ین حوزه رآفرینی در ا کا

نوان در  ز با نع موجود، حمایت ا رفع موا

لیت  ن فعا ، هم سوکرد ی د قتصا ر ا مو ا

آنان در راستای توسعه اقتصادی کشور و 

فراهم سازی زمینه های فعالیت بانوان در 

عرصه تولید و تجارت. نگاه من این است 

که بانوان کارآفرین مانند درخت اند؛ پای 

 ، نند ، می ما ر نمی کنند ، فرا رند رفتن ندا

نند، شکوفه می زنند و میوه  ریشه می دوا

می دهند.

زنان و فرصت های سبز

پورعباس نورالهدی  دکتر 
کارآفرین و فعال حوزه
 کسب وکارهای ســبز و توانمندسازی زنان

 

ز محیط زیست به یک فرصت اقتصادی  وقتی حفاظت ا

تبدیل می شود، اقتصاد چرخشی دیگر صرفا یک مفهوم 

محیط زیستی نیست؛ یکی از مسیرهای مهم اقتصاد آینده 

است. در این میان، زنان کارآفرین می توانند نقشی فراتر از ایجاد 

کسب وکار داشته باشند: آن ها می توانند منابع را به ارزش، ضایعات 

را به محصول و مسائل محیط زیستی را به فرصت های اقتصادی تبدیل کنند. وقتی از 

اقتصاد چرخشی صحبت می کنیم، معمولا ذهنمان به سمت کارخانه های هوشمند، 

فناوری های پیشرفته، بازیافت صنعتی و سرمایه گذاری های بزرگ می رود. اما واقعیت 

این است که اقتصاد چرخشی همیشه از یک پروژه بزرگ شروع نمی شود. گاهی از یک 

تصمیم ساده آغاز می شود: «چطور می توانم چیزی را که قرار است دور ریخته شود، دوباره 

به ارزش تبدیل کنم؟»  اقتصاد چرخشی الزاما از فناوری های پیچیده شروع نمی شود؛ 

از تغییر نگاه شروع می شود.در بسیاری از برنامه های توسعه، زنان هنوز اغلب به عنوان 

گروهی که باید مورد حمایت قرار گیرند دیده می شوند. اما این نگاه دیگر کافی نیست. 

زن کارآفرین می تواند هم زمان یک تولیدکننده، نوآور، ایجادکننده اشتغال، حل کننده 

مسئله و عضو مؤثر زنجیره ارزش باشد. بنابراین پرسش امروز نباید فقط این باشد که 

چگونه زنان بیشتری را وارد بازار کار و کارآفرینی کنیم. پرسش مهم تر این است: چگونه 

می توانیم شرایطی ایجاد کنیم که زنان در ساختن اقتصاد آینده نقش داشته باشند؟ 

این تفاوت کوچکی در بیان نیست؛ یک تغییر اساسی در سیاست گذاری است.

نکته دیگر این است که محدودیت می تواند آغاز نوآوری باشد. بسیاری از کسب وکارهای 

کوچک با سرمایه و منابع محدود فعالیت می کنند. همین محدودیت گاهی آن ها را 

وادار می کند هوشمندانه تر فکر کنند. وقتی منابع گران هستند، دور ریختن آن ها دیگر 

منطقی نیست. از همین جا یک فرصت شکل می گیرد: کاهش مصرف، استفاده مجدد، 

تعمیر، بازطراحی، بازیافت و تبدیل ضایعات به محصول جدید. در این نگاه، اقتصاد 

چرخشی فقط یک اقدام محیط زیستی نیست؛ می تواند به کاهش هزینه، افزایش 

بهره وری، ایجاد محصول جدید و خلق بازارهای تازه کمک کند. اما نباید اقتصاد چرخشی 

را رمانتیک کنیم، اینجا لازم است یک واقعیت را صریح بگوییم. اینکه یک کارآفرین زن 

با منابع محدود توانسته راه حل خلاقانه ای پیدا کند، به این معنا نیست که باید انتظار 

داشته باشیم زنان بدون سرمایه، فناوری، بازار و زیرساخت، به تنهایی بار تحول سبز را 

به دوش بکشند. اگر قرار است زنان در اقتصاد چرخشی نقش جدی داشته باشند، باید 

به آن ها دسترسی واقعی به سرمایه، فناوری، دانش، بازار و شبکه های اقتصادی داده 

شود. آموزش به تنهایی کافی نیست. تسهیلات به تنهایی کافی نیست. حتی نوآوری 

به تنهایی کافی نیست. نوآوری زمانی ارزش اقتصادی پیدا می کند که بتواند به بازار برسد.

سؤال دیگر فقط این نیست که چگونه ضایعات را مدیریت کنیم. سؤال مهم تر این است: 

چه محصول یا خدمتی می توان از این ضایعات ساخت؟ اینجاست که محیط زیست با 

نوآوری و کارآفرینی به یکدیگر می رسند. کشور ما ایران از یک سو با چالش های جدی 

در زمینه آلودگی، مصرف منابع و ضایعات صنعتی مواجه است و از سوی دیگر، ظرفیت 

قابل توجهی در شرکت های فناور، دانش بنیان و تولیدکنندگان خلاق دارد. این تضاد 

می تواند یک فرصت باشد. اگر شرکت های کوچک سبز فقط به دنبال فروش محصول 

خود باشند، رشد آن ها محدود می شود. اما اگر بتوانند به بخشی از زنجیره ارزش صنایع 

بزرگ تبدیل شوند، داستان متفاوت خواهد بود. صنایع بزرگ نیز می توانند به جای 

نگاه صرفا خریداری، بخشی از مسائل واقعی خود را به شرکت های نوآور بسپارند. یک 

پروژه کوچک می تواند آغاز یک همکاری بزرگ باشد.

نباید ادعا کنیم زنان ذاتا محیط زیست دوست تر یا نوآورتر از مردان هستند. چنین نگاه 

ساده ای نه علمی است و نه مفید. اما زنان تجربه ها، شبکه ها و شیوه های متفاوتی از 

حل مسئله دارند و حضور بیشتر آن ها در فرایندهای اقتصادی می تواند تنوع نگاه و 

راه حل را افزایش دهد. به همین دلیل، هدف نباید صرفا افزایش تعداد زنان صاحب 

کسب وکار باشد. هدف باید افزایش تعداد زنانی باشد که در تصمیم گیری اقتصادی، 

فناوری، سرمایه گذاری، تولید و سیاست گذاری نقش دارند.

اقتصاد چرخشی زمانی موفق خواهد شد که کسب وکارهای کوچک، صنایع بزرگ، 

دانشگاه ها، سرمایه گذاران و سیاست گذاران در کنار یکدیگر قرار گیرند. در این میان، 

زنان کارآفرین نباید در حاشیه این اکوسیستم باشند. آن ها می توانند در مرکز آن قرار 

بگیرند؛ به ویژه در نقطه ای که فناوری، محیط زیست، اقتصاد و توانمندسازی اجتماعی 

به هم می رسند.

آبـــجــــــــی

خواهر مشهدی من  و توست که کاری کرده کارستان


